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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 
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 چکیده:
در فرمالیسم روسی، راهکاری بنیادین برای دریز از « زداییآشنایی»مفهوم  و هدف:زمینه 

ده ترین نماینعنوان برجستهزددی زبان و طولانی كردن فرایند ادراک است. صائب تبریزی بهعادت

خود بهره برده است. پژوهش حاضر به بررسی « طرز تازه»سبک هندی، از این شگرد برای تثبیت 

معنایی و  زدایی در سطوحزد كه صائب چگونه با استفاده از تکنیک آشناییاین مسئله می ردا

 نحوی، زبان شعری خود را برجسته ساخته و ادراک مخاطب را به چالش میکشد.

این تحقیق كیفی از نوع توصیفی ی تحلیلی با رویکرد فرمالیستی است. جامعه  روش پژوهش:

)انتخاب دكتر امیربانو كریمی( محدود « صائب دویست و یک غزل»آماری پژوهش به اشعار كتاب 

و بر اساس چهار معیار مشخص )تراكم « دیری هدفمندنمونه»شده است. شواهد شعری با روش 

شگردهای فرمالیستی، حضور توأمان نوآوریهای نحوی و معنایی، تنوع مضمونی و پرهیز از تعقید 

 ند.اغیرهنری( استخراج و با روش تحلیل محتوا بررسی شده

شده، شکستن تقابلهای شرطیشواهد نشان میدهد صائب در محور معنایی، با درهم ها:یافته

های معنایی متفاوت، واقعیت روزمره شیءواردی مفاهیم انتزاعی، تغییر كاركرد اشیا و پیوند حوزه

جایی را به واقعیتی شاعرانه بدل میکند. در محور نحوی نیز وی با هنجاردریزیهایی نظیر جابه

اركان جمله، تأخیر یا تقدم عناصر دستوری و ایجاد تعلیق نحوی، زنجیره خوانش خطی نامتعارف 

 را مختل كرده و فرایند ادراک مخاطب را به درنگ وامیدارد.

تأخیر »نوآوریهای صائب صرفاً تزیین كلامی نیستند، بلکه مکانیسمی هدفمند برای  گیری:نتیجه

زداییهای افزایی آشناییردانیک فرم و محتوا و همبه شمار میروند. پیوند ا« در ادراک مخاطب

نحوی و معنایی سبب شده است تا هندسه كلمات در غزلیات او تصویردر دقیق معنای پنهان 

ای ونهدهابیات باشد؛ رویکردی كه ظرفیتهای بیانی زبان فارسی را در چارچوب سبک هندی ب

 چشمگیر دسترش داده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The concept of “Defamiliarization” in Russian 
Formalism is a fundamental strategy designed to evade the automatization of 
language and prolong the process of perception. Saib Tabrizi, as the most prominent 
representative of the Indian Style (Sabk-e Hendi), employed this literary device to 
establish and consolidate his “fresh style” (Tarz-e Taze). The present study 
investigates how Saib, by utilizing the technique of defamiliarization at both the 
semantic and syntactic levels, has foregrounded his poetic language and consistently 
challenges the audience’s perception. 
METHODOLOGY: This qualitative research is conducted using a descriptive-analytical 
method based on a Formalist approach. The research corpus is restricted to the 
poems within the book Two Hundred and One Ghazals of Saib (selected by Dr. 
Amirbanou Karimi). Poetic evidence was extracted using a “purposive sampling” 
method based on four specific criteria: the density of literary devices, the 
simultaneous presence of syntactic and semantic innovations, thematic diversity, 
and the avoidance of non-artistic obscurity. The extracted data was subsequently 
subjected to content analysis. 
FINDINGS: The evidence demonstrates that on the semantic axis, Saib transforms 
everyday reality into poetic reality by shattering conditioned binary oppositions and 
objectifying abstract concepts. Furthermore, on the syntactic axis, he employs 
linguistic deviation through the unconventional displacement of sentence elements 
(such as postponing the subject or fronting the verbs), thereby disrupting the linear 
reading chain and creating suspense. 
CONCLUSION: Saib’s innovations are not mere verbal ornamentation; rather, they 
serve as a purposeful mechanism intended to “delay the audience’s perception.” The 
organic unity of form and content, coupled with the synergy between syntactic and 
semantic defamiliarization, ensures that the geometry of the words accurately 
illustrates the hidden meaning of the verse—an approach that has significantly 
elevated the expressive capacity of the Persian language within the Indian Style. 
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 بیان مسئله
تدریج واژدان را از تازدی و قرار دارد؛ فرایندی كه بهزبان در شعر همواره در معرض نوعی فرسایش و عادت زددی 

قدرت تأثیردذاری حسی تهی میکند و آنها را به ابزاری خودكار در بیان تبدیل میسازد. در برابر این وضعیت، 

ترین كاركردهای ادبیات مطرح كردند؛ شگردی عنوان یکی از بنیادیرا به« زداییآشنایی»فرمالیستهای روس مفهوم 

زدن ساختارهای مألوف زبان و دشوارتر كردن فرایند ادراک، نگاه مخاطب را از حالت عادت زده خارج با برهم كه

 ی دریافت متن را تازه میسازد.میکند و تجربه

. ها برجستگی بیشتری یافته استدر شعر فارسی نیز درایش به دریز از زبانِ تکراری و عادت شده، در برخی دوره

ویژه در شعر صائب تبریزی مشاهده كرد. صائب ی مهم این درایش را میتوان در سبک هندی و بهیکی از نمودها

خیالی و تصویرپردازیهای بدیع، كوشیده است زبان شعر را از مسیرهای معمول فاصله دهد و آن را بر نازکباتکیه

 های تازۀ بیانی سوق دهد.به قلمرو تجربه

 ویژه در نقطهبه -زدایی در ابیات او شعر صائب، بررسی دقیق سازوكارهای آشنایی باوجود پژوهشهای فراوان دربارۀ

تر است. از همین رو، پژوهش حاضر میکوشد با تمركز بر همچنان نیازمند واكاوی دقیق -تلاقی فرم و معنا 

 هایی از شعر صائب، چگونگی تحقق این فرایند را در ساختار زبان شعری او بررسی كند.نمونه

ی زدایدیری از شگردهای آشنایی. صائب تبریزی چگونه با بهره4اند از: اساس، پرسشهای اصلی پژوهش عبارتبراین

. این هنجاردریزیهای زبانی چه نقشی در 6در دو سطح نحوی و معنایی، زبان ابیات خود را برجسته میسازد؟ 

اک در شعر او دارند؟ پاسخ به این پرسشها میتواند تر شدن فرایند ادرتعمیق معنا، آفرینش زیبایی هنری و طولانی

 صائب تبریزی به دست دهد.« طرز تازه»درک روشنتری از سازوكار خلاقیت زبانی در 

 

 مقدمه

سازی عنوان ابزاری هنری برای بیگانهزدایی یکی از مفاهیم بنیادین در نظریه فرمالیسم روس است كه بهآشنایی

تکراری و عادت شده شناخته میشود. ویکتور شکلوفسکی، از پیشگامان این نظریه، بر های مخاطب نسبت به پدیده

و روزمردی است. این مفهوم « خودكار شددی»این باور بود كه غایت هنر، رهایی بخشیدن ادراک انسانی از چنگال 

ی متفاوت و خلاقانه در اای از زبان و واقعیت است تا تجربهپاافتاده و كلیشهزدن تلقیهای پیشبه معنای برهم

دریافت اثر هنری فراهم شود. در واقع، این تکنیک به هنرمند اجازه میدهد تا با ایجاد انحراف در ساختارهای هنجار 

تر و دشوارتر كند و از این طریق، معنایی نوین خلق زبان و استفاده از تصاویر غیرمنتظره، فرایند ادراک را طولانی

 درنگ و تأمل دوباره وامیدارد.نماید كه مخاطب را به 

 بدیل برای تجلی این رویکرد فرمالیستیدر دسترۀ ادبیات فارسی، عصر صفوی و ظهور سبک هندی، آوردداهی بی

محسوب میشود. در این دوره، شاعرانی چون صائب تبریزی برای دریز از تکرار مضامین پیشین و انسداد فرمی در 

ی روی آوردند. زبان شعر در این مکتب به دلیل زدایای به تکنیکهای معادلِ آشناییسبکهای دذشته، بامهارت ویژه

، پیچیددیهای نحوی، غنای تصویری و كشف روابط پنهان میان اشیای روزمره، «آفرینیمضمون»تمایل شدید به 

)از « معنایی»كاردیری این شگرد در دو سطح ای برجسته از هنجاردریزی هنری است. صائب تبریزی با بهنمونه

جاییهای اركان جمله و )با استفاده از جابه« نحوی»آمیزی و تصاویر بدیع( و ر از ذهن، حسهای دوطریق استعاره

ساختارهای دستوری تازه( توانسته است زبان شعر خود را از تکرارهای رایجِ پیش از خود فراتر برده و به كلمات 

نیک ائب تبریزی از تکدیری صتشخصی تازه ببخشد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و تبیین چگونگی بهره
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سازی شعر خویش است. ضرورت چنین خوانشی در این زدایی در سطوح معنایی و نحوی برای برجستهآشنایی

است كه نشان میدهد اشعار كلاسیک فارسی تا چه حد از ظرفیتهای پنهانی برخوردارند كه با نظریات نوین نقد 

نجام تحلیلی و با رویکرد فرمالیستی ا -وش كیفی، توصیفی انطباق و واكاوی هستند. این تحقیق به رادبی قابل

صورت توأمان برجسته و اند فرم و محتوا در غزل صائب بهشده است تا نشان دهد چگونه این شگردها موجب شده

 مانددار شوند و مخاطب را به دركهای چندلایه از متن دعوت كنند.

 

 پرسش پژوهش:

زدایی در سطوح معنایی و نحوی بهره میبرد تا زبان ی از تکنیک آشناییصائب تبریزی چگونه و در چه ابعاد»

 «شعری خود را برجسته سازد؟

 

 روش و هدف تحقیق:
تحلیلی با رویکرد فرمالیستی است كه با روش تحلیل محتوا انجام شده و  -این پژوهشِ كیفی، از نوع توصیفی 

لیقه منظور پرهیز از اعمال سن شعر صائب تبریزی است. بهسازی زبازدایی در برجستههدف آن، تبیین نقش آشنایی

دویست و یک غزل »كاری در دیوان حجیم شاعر، جامعه آماری پژوهش به اشعار مندرج در كتاب فردی و پراكنده

به انتخاب و شرح دكتر امیربانو كریمی محدود شده است تا از اعتبار علمی و تخصص ایشان در غربالگریِ « صائب

بعد، برای استخراج ابیات نهایی از درون این مجموعه،  دیری شود. در مرحلهترین غزلیات سبک هندی بهرهاستوار

شده صرفاً بر اساس چهار معیارِ به كار درفته شد؛ بدین صورت كه ابیاتِ بررسی« دیری هدفمندنمونه»روش 

ی پذیری به سبک كلو قابلیت تعمیم. تراكم بالای شگردهای فرمالیستی 4دیرانه دزینش شدند: مشخص و سخت

تنیدۀ نوآوریهای نحوی و معنایی در یک بیت واحد برای امکان تحلیل . حضور توأمان و درهم6شاعر )طرز تازه(؛ 

. دوری از تعقید و 1. تنوع مضمونی برای اثبات دسترددی كاربرد این تکنیک در ذهن شاعر؛ و 3تطبیقی؛ 

های شاخص استخراج و مورد تحلیل شناختی. با اعمال این معیارها، نمونهزیباییپیچیددیهای غیرهنریِ فاقد ارزش 

 دقیق بلاغی قرار درفتند.

 

 پیشینۀ پژوهش
اند، اما با نگاهی انتقادی به این آثار زدایی در شعر فارسی پرداختهپژوهشگران بسیاری به بررسی ابعاد آشنایی

ی شعر معاصر محدود شده است. مباحث كلانِ نظری بوده و یا به حوزهی آنها یا بر میتوان دریافت كه تمركز عمده

 پیشینه این مطالعات را میتوان در دو محور نقد كرد:

دایی و زاند؛ از جمله كتاب آشناییزدایی پرداختهسازیِ مفهوم آشنایینخست، آثاری كه به تبیین نظری و بومی

(، 4349( و مباحث بنیادین شفیعی كدكنی در موسیقی شعر )4343نیا و همکاران، فرایند پویایی زبان )مصطفوی

(. 4393(، و همچنین كتبی نظیر ساختار و تأویل متن )احمدی، 4344( و رستاخیز كلمات )4344صور خیال )

ا کرد آنهاند، اما رویانکاری داشتهریزیِ بنیانهای نظری نقد فرمالیستی در ایران نقش غیرقابلادرچه این آثار در پی

 ی یک متن خایِی سازوكارهای نحوی و معنایی در پیکرهشدهنگر بوده و به تحلیل خُرد و تفکیکغالباً كلان

 .اندكلاسیک ن رداخته
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زدایی را در شعر نو و س ید جستجو ی این آثار، ظرفیتهای آشناییمحور دوم، پژوهشهای كاربردی هستند. عمده

(. 4343( و سنگ بر دوش )پرهیزكاری، 4397ر شعر شاعران امروز )جلیلی، زدایی داند؛ مانند كتاب آشناییكرده

حد  ویژه سبک هندی، تااین درایشِ غالب سبب شده است تا ظرفیتهای عظیم هنجاردریزی در متون كلاسیک، به

ت؛ برای سدرایانه بوده ازیادی مغفول بماند. در معدود پژوهشهای مرتبط با سبک هندی نیز رویکردها غالباً تقلیل

)اكرمی و محمدی( صرفاً كاركرد « زدایی از عناصر دیوانی در غزل شاعران سبک هندیآشنایی»نمونه، پژوهش 

( و شریک 4355بررسی كرده است و یا مطالعات انوری )« واژدان اداری و دیوانی»محدودِ  این شگرد را در دایره

 اند.شناسانه و تاریخی داشتهصرفاً لغت ( جنبه4357امین )

در نتیجه، بررسی انتقادی پیشینه نشان میدهد كه جای خالیِ پژوهشی كه شعر صائب تبریزی را نه از منظر 

)محور جانشینی( بر اساس « معنایی»)محور همنشینی( و « نحوی»تنیددیِ دو سطح ها، بلکه از منظر درهمواژهتک

. پژوهش حاضر در پی آن است تا با عبور از شدت احساس میشودنظریات مکتب فرمالیسم روس تحلیل كند، به

دوییهای نظری و محدودیتهای موضوعیِ پژوهشهای پیشین، خلأ موجود در تحلیل ساختاری غزل صائب را كلی

 جبران نماید.

 

 :مبانی نظری پژوهش

 زدایی و جایگاه آن در فرمالیسم روسمفهوم آشنایی
ترین مفاهیم مطرح در نظریه فرمالیستهای روس اساسی( یکی از Defamiliarizationزدایی )آشنایی

(Russian Formalists است. ویکتور شکلوفسکی در سال )هنر یعنی “ی بسیار مهمی تحت عنوان ، مقاله4447

ی فرمالیسم قدر مهم است كه برخی آن را بیانیه( این مقاله آن455: 4377منتشر كرد. )علوی مقدم، ” صنعت

 Deformationسکی، در این مقاله میگوید كه كار اصلی هنر ایجاد تغییر شکل در واقعیت است )اند. شکلوفخوانده

of reality« .)( اصطلاح او در این مورد، به روسیOsteranenjaاست كه باتوجه ) به ریشه لغت در انگلیسی به

(Making strange.ترجمه شده است )(473: 4399)شمیسا، « ( )غریب سازی 

نظریه بر این اصل استوار است كه هر ادراک حسی در اثر تکرار به عادت تبدیل میشود. در همین راستا،  مبنای این

زدایی بر زدودن غبار عادت از واقعیت روزمره زنددی دلالت دارد و زبان ادبی را از زبان محاوره و عادی آشنایی»

راوان، تکراری میشود و توانایی القا و ایجاد غرابت ها به سبب كاربرد فمتمایز میسازد. تمهیدات ادبی و هنری سازه

بخشی جدید و های ازكارافتاده با نظامكردن هنر سازهو تازدی در متن را از دست میدهند و كار هنرمند فعال

 (454: 4344)شفیعی كدكنی، « شخصی خود است.

های آشنا هد و در این مسیر، قاعده( هنر، ادراک حسی ما را دوباره سازمان میدShklovskyبه نظر شکلوفسکی )»

 ایم؛ مثلاًظاهر مانددار واقعیت را ددردون میکند. میان ما و تمامی چیزهایی كه به آن خو درفتهو ساختارهای به

اندازد. اشیا را چنان كه برای خود وجود دارند، كار، لباس پوشیدن، تزیین خانه، همسر و هراس از جنگ، فاصله می

: 4395)احمدی، « د و همه چیز را از حاكمیت سویج خودكار كه زادۀ ادراک حسی ماست، میرهاند.به ما مینمایان

 (14و  17

كردن سریع یک معنی نیست، بلکه واداركردن ذهن به تلاش بیشتر برای ادراک موضوع هدف از این شگرد، روشن

عات و مشکل كردن صورتهاست. شگرد هنر ناآشنا كردن موضو»است. شکلوفسکی در مقاله خود اشاره میکند: 
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شناسی هنری و مشکل تولید میکند تا احساس لذت را طولانی كند؛ زیرا فرایند درک حسی، یک پایان جمال

 (4: 4395)شیری، « تر باشد، زیباتر است.بخش دارد و هرچه طولانیلذت

 

 زدایی در زبانمکانیزمهای آشنایی
پیوند تنگاتنگی دارد. « سازیبرجسته»صرف روزمره، با مفهوم منظور دوركردن زبان از مزدایی بهآشنایی

سازی، همان انحراف از هنجارهای زبان معیار است؛ یعنی هنگامی كه یک عنصر زبانی برخلاف معمول به برجسته

ت ر صورتسازی را فرایندی آداهانه میداند و معتقد است هرچه این فرایند آداهانهموكارفسکی برجسته»كار میرود. 

سازی در تقابل با هنجارهای زبانی عمل میکند و دیرد، از خودكاری بیشتری جلودیری میشود. به باور او، برجسته

 (.45و  41: 4373)موكارفسکی، « نمود كامل آن در زبان شعر دیده میشود

طح وهش در دو سزدایی در این پژمند، مکانیزمهای آشناییبر اساس این رویکرد، برای ایجاد تفکیکی دقیق و روش

 اصلی و متمایز بررسی میشوند:

زدایی از طریق تغییر در دلالتهای واژدانی سطح معنایی )هنجاردریزی در محور جانشینی(: در این سطح، آشنایی

و  آمیزیهای تازه، حساین سطح شامل استفاده از تصاویر بدیع، استعاره»و ایجاد روابط جدیدِ معنایی رخ میدهد. 

ر تای دور كرده و مخاطب را به كشف معانی عمیقورانه است كه واژدان را از معنای قاموسی و كلیشهمفاهیم نوآ

(. در اینجا كلمات تغییر جایگاه نمیدهند، بلکه معنایی فراتر از انتظار به خود 465: 4391ایبرمز،«) دعوت میکند

 میگیرند.

مركز منحصراً بر تغییر در ساختار درامری و ترتیب سطح نحوی )هنجاردریزی در محور همنشینی(: در این سطح، ت

وتأخیر اركان(، جایی دستوری )تقدیمدیری از ساختارهای زبانی غیرمعمول، جابهبهره»معمولِ اركان جمله است. 

 ولک«)حال نو میسازدحذفهای غیرمتعارف و پیچیددیهای نحوی است كه دریافت صورتِ زبان را دشوار و درعین

وتصرف در قواعد نحو و چیدمان كلمات است. تركیب این دو سطح (. در اینجا ابزار شاعر، دخل79: 4373و وارن، 

 شدن فرم و ایجاد تأثیر هنری قدرتمند كمک میکند.به برجسته

 

 زداییسبک هندی، صائب تبریزی و تکنیکهای آشنایی

چشمگیری پیدا كردند. بسیاری از عناصری های ادبی ددردونی دیری شعر در سبک هندی، هنجارها و دزارهبا شکل

آمدند، جایگاه پیشین خود را از دست دادند و اعتبارشان ناپذیر شعر به شمار میها جزء ذاتی و جداییكه سال

ها شد. یکی از مهمترین تفاوتهای های ادبی تازه جایگزین آنای از هنجارها و دزارهكاهش یافت؛ در مقابل، مجموعه

آفرینی تغییر جهت خلاقیتهای ادبی از تصویرسازی به مضمون»ایر سبکهای شعر فارسی آن است كه این سبک با س

(. در همین راستا، شاعران سبک هندی برای خلق تركیبات تازه از عناصر 441: 4391پور آلاشتی، )حسن« است

ای نوآوریهای معنایی و بیانی ترتیب بستر را بر( و بدین4155مفاهیم انتزاعی و عینی بهره میگیرند )صباغیان، 

 آورند.دسترده فراهم می

، از شاعران برجسته قرن یازدهم هجری و «میرزا صائب»در این بستر نوین ادبی، میرزا محمدعلی، معروف به 

های مختص شعر و مخصوصاً غزل صائب، تبلوری از افکار و اندیشه»ای شاخص در دوره صفوی ظهور كرد. چهره

ها را با ظرافت خاصی در خدمت بیان مضامین عارفانه، عاشقانه، اخلاقی، اجتماعی و فلسفی قرار هبه اوست كه واژ

و استفاده ماهرانه از « آفرینیمضمون»بر همین رویکردِ (. صائب با تکیه355: 4341زاری و بصیری، )لاله« میدهد
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های عارهدیری او از استبدیع دست یابد. بهره زدایی در سطوح معنایی و نحوی، توانسته است به زبانی تازه وآشنایی

ای برای انتقال های دستوری، موجب شده تا زبان در شعر او صرفاً وسیلهجایینو، تركیبهای غیرمنتظره و جابه

 شناختی تازه مبدل دردد.محتوا نباشد، بلکه به ابزاری برای كشف و تجربه زیبایی
 

 ی صائبایی در ابیاتِ برگزیدهزدایی نحوی و معنتحلیل بلاغی آشنایی

زدایی در شعر صائب تبریزی، این بخش به تحلیل و بررسی ی كاربستِ آشناییتر از شیوهمنظور درک ملموسبه

یافته است. اند( اختصایی پژوهش استخراج شدهدقیق شواهد شعریِ منتخب )كه بر اساس معیارهای چهاردانه

و مضمون )معنا( صورت می ذیرد تا نشان دهد شاعر چگونه با عدول از  این واكاوی در دو سطح ساختار )نحو(

هنجارهای متعارفِ زبان و خلق ساختارهای غیرمتعارف در كنار تصویرسازیهای خلاقانه، به زبانِ شعریِ خود تشخص 

اً فبخشیده است. رسالت این بخش، اثبات این امر است كه تلفیق شگردهای نحوی و معنایی در شعر صائب، صر

 .سازی معنا در قالبی كاملاً نوآورانه استیک بازی زبانی نیست، بلکه ابزاری قدرتمند برای بازآفرینی و برجسته
 

بر نظریه زدایی نحوی و معنایی در شعر منتخب پژوهش از صائب تبریزی باتکیهتحلیل بلاغی آشنایی

 فرمالیسم روسی:

در شعر صائب تبریزی، در این بخش یکی از غزلهای صائب از دو زدایی كاردیری آشناییبرای درک بهتر شیوه به

دادن آن است كه چگونه صائب با جنبه معنایی و نحوی مورد بررسی قرار میگیرد. هدف از این تحلیل، نشان

زه، ای تادیری از تصاویر نو، ساختارهای نحوی غیرمتعارف و زبانی خلاقانه، توانسته است معنا و فرم را به شیوهبهره

 .برجسته و متفاوت بازآفرینی كند
 

 بیت اول
 زبانی بر لبمنیست مهر خامشی از بی

 
 ها زیر س ر دارم تماشاكردنیتیغ 

 (314)همان:                                        

 زدایی معنایی:آشنایی
ده و روش تحلیل محتوا انجام شتحلیلی با رویکرد فرمالیستی است كه با  -این پژوهشِ كیفی، از نوع توصیفی 

لیقه منظور پرهیز از اعمال سسازی زبان شعر صائب تبریزی است. بهزدایی در برجستههدف آن، تبیین نقش آشنایی

دویست و یک غزل »كاری در دیوان حجیم شاعر، جامعه آماری پژوهش به اشعار مندرج در كتاب فردی و پراكنده

یربانو كریمی محدود شده است تا از اعتبار علمی و تخصص ایشان در غربالگریِ به انتخاب و شرح دكتر ام« صائب

ی بعد، برای استخراج ابیات نهایی از درون این مجموعه، دیری شود. در مرحلهاستوارترین غزلیات سبک هندی بهره

اس چهار معیارِ شده صرفاً بر اسبه كار درفته شد؛ بدین صورت كه ابیاتِ بررسی« دیری هدفمندنمونه»روش 

ی پذیری به سبک كل. تراكم بالای شگردهای فرمالیستی و قابلیت تعمیم4دیرانه دزینش شدند: مشخص و سخت

ی نوآوریهای نحوی و معنایی در یک بیت واحد برای امکان تحلیل تنیده. حضور توأمان و درهم6شاعر )طرز تازه(؛ 

. دوری از تعقید و 1اربرد این تکنیک در ذهن شاعر؛ و . تنوع مضمونی برای اثبات دسترددی ك3تطبیقی؛ 

های شاخص استخراج و مورد تحلیل شناختی. با اعمال این معیارها، نمونهپیچیددیهای غیرهنریِ فاقد ارزش زیبایی

 دقیق بلاغی قرار درفتند.
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 زدایی نحوی:آشنایی
داده است؛ شگردی كه فرمالیستها آن را عامل جایی اركان جمله رخدر سطح نحو، هنجاردریزی از طریق جابه

برخلاف ساختار زبان فارسی، به ابتدای « نیست»شدن فرایند ادراک میدانند. در مصراع اول، فعل منفیِ طولانی

ی به مخاطب منتقل شود. در مصراع دوم نیز، زبانی( با شدت بیشترمصراع آمده تا بارِ منفیِ جمله )ردكردن بی

دذاری، باشد، به انتهای مصراع پرتاب شده است. این فاصله«( تیغ)»كه باید كنار موصوف خود « تماشاكردنی»صفتِ 

 ذهن خواننده را وادار به درنگ میکند. 

 

 سازی:برجسته
ت؛ شگردی كه فرمالیستها آن را عامل داده اسجایی اركان جمله رخدر سطح نحو، هنجاردریزی از طریق جابه

برخلاف ساختار زبان فارسی، به ابتدای « نیست»شدن فرایند ادراک میدانند. در مصراع اول، فعل منفیِ طولانی

زبانی( با شدت بیشتری به مخاطب منتقل شود. در مصراع دوم نیز، مصراع آمده تا بارِ منفیِ جمله )ردكردن بی

دذاری، باشد، به انتهای مصراع پرتاب شده است. این فاصله«( تیغ)»اید كنار موصوف خود كه ب« تماشاكردنی»صفتِ 

 ذهن خواننده را وادار به درنگ میکند.

 

 بیت دوم

 در وصل و هجر كار دل ما ط یدن است

 
 قرار مادایم به یک قرار بود بی 

 (54: 4395)كریمی؛                                  

 معنایی: زداییآشنایی

ش عاملِ آرام« وصال»صائب در این بیت، عادتِ معناییِ رایج در ادبیات غنایی را میشکند. در زبانِ عادت شدۀ شعر، 

قراری است. اما شاعر با یکسان كردن این دو حالت متضاد، ت یدنِ قلب را به یک ویژدیِ ذاتی عاملِ بی« هجران»و 

ان یک عنوثبات است(، به)كه ذاتاً بی« قراریبی»مصراع دوم، مفهوم  و مستقل از شرایط بیرون تبدیل میکند. در

و دارای ثبات )قرار( معرفی میشود. این خروج از منطقِ عادیِ زبان، ادراک مخاطب را به چالش « دائم»وضعیتِ 

 میکشد.

 زدایی نحوی:آشنایی

 زدایی نحوی درادی دارد. اما آشناییبرخلاف بسیاری از ابیات سبک هندی، مصراع اول ساختاری نسبتاً خطی و ع

داده است. همچنین، استفاده از فعل ربطیِ قرارِ ما( رخخورددیِ مسند )به یک قرار( و نهاد )بیمصراع دوم و با دره

كردن در معنای استمراری )همیشه هست(، از ظرفیتهای دستوری زبان برای برجسته«( است»جای )به« بود»

 .استفاده كرده است مفهوم زمان و استمرار

 

 سازی:برجسته

قرار( است. علاوه بر این تقابل معنایی، در )قرارداشتن بی« پارادوكس»سازی در این بیت، صنعت كانون برجسته

 آواییِ خاصی، هم«قراربی»و « قرار»سازی هستیم. تکرار واجهای /ر/ و /ق/ در كلمات سطح آوایی نیز شاهد برجسته

را در فضای شنیداریِ شعر بازتولید میکند؛ در اینجا فرمِ كلمات، در خدمت « ت ش قلب»ریتمِ  ایجاد كرده است كه

 .تجسمِ محتوای شعر درآمده است
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 بیت سوم:
 منزل آسییایش من محو در خود دشییتن اسییت 

 
 دردبادی میتواند راهبر باشد مرا 

 (44)همان:                                             

 زدایی معنایی:آشنایی
در ذهن ما با سکون و امنیت همراه است، « منزل آسایش»صائب تقابلهای ذهنی مخاطب را به هم میریزد. مفهوم 

به  «دردباد»ی زدایی با واژهقراری( برابر میداند. این آشنایی)چرخش و بی« محو در خود دشتن»اما شاعر آن را با 

)هدایتگر( را پیدا « راهبر»شدن و تخریب است، در اینجا نقش ادی نماد دماوج میرسد. دردباد كه در منطق ع

 .ای كاملاً جدید به كلمات بنگردمیکند. این واژدونی مفاهیم، مخاطب را مجبور میکند تا از زاویه

 

 زدایی نحوی:آشنایی
ر مصراع دوم، ضمیر جایی اركان دستوری بهره برده است. درأی دریز از بیانِ خطی و ساده، شاعر از جابه

كه در زبان معیار باید پیش از فعل قرار دیرد، به انتهای مصراع پرتاب شده است. این كار « مرا»مفعولی/متممیِ 

ذهن خواننده را در حالت تعلیق نگه میدارد تا برای فهمیدنِ اینکه هدایتِ دردباد نصیبِ چه كسی میشود، تا پایان 

 .مصراع صبر كند
 

 سازی:برجسته
، «بادهدایتگریِ درد»نظیر فرم و تصویر است. علاوه بر پارادوكسِ ی هماهنگی بیسازیِ این بیت، نتیجهبرجسته

)به معنای چرخیدن( در مصراع اول، از نظر فرمی « دشتن»یک شاهکار واژدانی در بیت وجود دارد: استفاده از فعل 

اعر در واقع فرمِ چرخشیِ دردباد را در ساختار كلماتِ در مصراع دوم. ش« دَردباد»ی درآمدی است برای واژهپیش

 .بیت )محو دشتن، در خود رفتن، دردباد( بازسازی كرده است

 

 بیت چهارم:

 زمین شدست ز برگ شکوفه سیمین تن

 
 دشوده است بغل باغ از خیابانها 

 (45)همان:                                           

 زدایی معنایی:آشنایی
هد. ی بهاری را تغییر مید)جاندارانگاری(، نگاهِ تکراریِ مخاطب به یک منظره« تشخیص»شاعر با استفاده از شگرد 

جان هستند؛ اما شاعر به طبیعت هویتی هایی بیدر زبان روزمره، ریختنِ دلبردها و وجود مسیرهای باغ، پدیده

ه موجوداتِ جان بآغوش باز میکند. این تغییر اشیای بی« غبا»ای میشود و دارای بدنی نقره« زمین»انسانی میبخشد: 

 .عنوان یک كنشگرِ انسانی درک كندعنوان یک فصل، بلکه بهزنده، باعث میشود مخاطب بهار را نه به

 

 زدایی نحوی:آشنایی

های جمله از انت« شدست»در هر دو مصراع، شاعر از ساختار معمولِ زبان فاصله درفته است. در مصراع اول، فعل 

 دقیقاً در ابتدای« دشوده است»زدایی نحوی آشکارتر است؛ فعل ی آن آمده است. در مصراع دوم، آشناییبه میانه
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ز پیش ا« آغوش باز كردن»مصراع قرار درفته است )تقدم فعل بر نهاد و مفعول(. این ساختار باعث میشود عملِ 

 .تر كندفعل را برجسته ، به مخاطب القا شود و ضرباهنگِ«باغ»معرفیِ خودِ 

 

 سازی:برجسته
نای )در مع« خیابان»ی رو هستیم. شاعر با استفاده از كلمهسازیِ تصویری در محور كلمات روبهاینجا با برجسته

ی طبیعت و بدن انسان شباهت ایجاد كرده است؛ انشعاب قدیمِ آن: مسیرهای مستقیمِ داخل باغ(، میان هندسه

فیدشدن س»را تداعی میکند. تناسب میان « باز شدن دستها برای در آغوش كشیدن»، دقیقاً فرمِ مسیرها از مركز باغ

 .، متن را از یک توصیف ساده به یک تابلوی زیبای فرمی ارتقا داده است«آغوش دشودن باغ»و « زمین

 

 بیت پنجم:
 ستی كاهربا درچه بلند افتادهجذبه

 
 چکند با پر كاهی كه ته دیوار است 

 (77)همان:                                            

 زدایی معنایی:آشنایی
ل زدایی میکند. این تقابصائب در این بیت از یک مضمونِ تکراری در شعر فارسی )كشش كاه و كهربا( آشنایی

 كردن یک مانع فیزیکیاضافهمعمولاً نمادی از كشش عاشقانه است كه در آن كهربا همواره پیروز است. اما شاعر با 

ای، )ته دیوار بودنِ كاه(، این قانونِ شرطی شده را میشکند. او نشان میدهد كه چگونه یک عنصر ضعیف و حاشیه

بر موقعیت مکانی خود، میتواند بر یک نیروی قدرتمند غلبه كند و از این طریق، ادراکِ مخاطب را غافلگیر باتکیه

 .مینماید

 ی:زدایی نحوآشنایی

كار میتواند بکند؟(، ناتوانیِ كهربا را چه« = چکند)»شاعر در مصراع دوم با آوردنِ پرسشِ انکاری در ابتدای جمله 

ی ، در ساختار نحو تثبیت میکند. همچنین، استفاده از جمله«كاه»ی پیش از رسیدنِ ذهن مخاطب به كلمه

ه طور ككشیده شده است؛ یعنی همان« پر كاه»دور ، مانند یک حصار دستوری به«كه ته دیوار است»ی وابسته

خوانی فرم و محتوا كاه در معنا پشت دیوار محبوس است، در ساختار درامری نیز محصور شده است كه نشان از هم

 .دارد

 سازی:برجسته
« كاهربا»ی در دلِ واژه« كاه»ی ای و ظاهریِ كلمات است. واژهاوج هنرنماییِ واژدانی در این بیت، تناسب ریشه

« ندبل»ی تر همواره در درون جزء قدرتمندتر حضور دارد. همچنین، قراردرفتن كلمهپنهان است؛ دویی جزء ضعیف

)پایین( در مصراع دوم است. این تقابلِ فضایی، « ته»ی )در اوج بودن( در مصراع اول، در تضادِ مستقیم با كلمه

 .شعر مجسم كرده استصورت تصویری در فرم نیرو را به دردیریِ دو

 

 بیت ششم:

 بکاوش مژه خون مرا خون مرا دلیر بریز

 
 بها كسی از نیشتر نخواسته استكه خون 

 (44)همان:                                             

 



 644/ زدایی معنایی و نحوی در غزلیات صائب تبریزیتحلیل فرمالیستیِ آشنایی

 

 زدایی معنایی:آشنایی
بیانِ یک مضمون عاشقانه،  ی معنایی متفاوت است. شاعر برایزدایی در این بیت، حاصل برخورد دو حوزهآشنایی

بها( استفاده كرده است. در شعر )خون« حقوقی»)كاوش، نیشتر، خون ریختن( و « پزشکی»ی از واژدان حوزه

)سلاح جنگی( تشبیه میشود، اما صائب این كلیشه را شکسته و مژه را « تیر»ی معشوق همیشه به كلاسیک، مژه

دیری(، این تغییر كاركرد از ابزار قتل به ابزار درمان )فصد و خون تبدیل كرده است.« تیغ جراحی/نیشتر»به یک 

 .بها( نباشدشدن عاشق، مستوجبِ پرداخت دیه )خونباعث میشود عملِ كشته

 

 زدایی نحوی:آشنایی
در سطح نحو، شاعر از منطق دستوری برای اثبات یک ادعای غیرمنطقی و شاعرانه استفاده كرده است. او در مصراع 

 ، برای آن دستور«كه»ومعلولی یک دستور میدهد )خون مرا بریز( و در مصراع دوم با استفاده از حرف ربطِ علتاول 

ی استدلالی از نحو، برای اثبات اینکه مژه مانند تیغ جراحی است، یک هنجاردریزی آورد. این استفادهتوجیه می

ی ، ضرباهنگِ قاطعانه«بریز»شجاعانه( پیش از فعل « )دلیر»منطقی ایجاد كرده است. همچنین، آمدن قید  -نحوی 

 .فعل را تشدید كرده است

 سازی:برجسته
« یشتربها، نخون، كاوش، بریز، خون»ی واژدانی بسیار منسجم است. كلمات سازی، ایجاد یک شبکهكانون برجسته

، «معادله اسلوب»ی تکنیک واسطهبه دیگر،اند. ازسویشدت متراكم كردهاند كه بافتار شعر را بهچنان با هم مرتبط

در مصراع دوم قرار درفته است. این « نیشتر»در مصراع اول، از نظر جایگاه ساختاری دقیقاً در برابر « مژه»ی واژه

 .شناسیِ متن را دوچندان كرده استانطباقِ فرمی، زیبایی

 

 بیت هفتم:
 ی خورشید بدزدیدپهلو ادر از پرده

 
 دائره انگشت نماییدچون ماه در این  

 (495)همان:                                         

 زدایی معنایی:آشنایی
« یشتربها، نخون، كاوش، بریز، خون»ی واژدانی بسیار منسجم است. كلمات سازی، ایجاد یک شبکهكانون برجسته

، «معادله اسلوب»ی تکنیک واسطهدیگر، بهزسویاند. اشدت متراكم كردهاند كه بافتار شعر را بهچنان با هم مرتبط

در مصراع دوم قرار درفته است. این « نیشتر»در مصراع اول، از نظر جایگاه ساختاری دقیقاً در برابر « مژه»ی واژه

 .شناسیِ متن را دوچندان كرده استانطباقِ فرمی، زیبایی

 

 زدایی نحوی:آشنایی

(، اما اداتِ نتیجه )آنگاه/پس( را از ابتدای مصراع …ی شرطی استفاده كرده )ادردر محور نحو، شاعر از ساختار جمله

دوم حذف كرده است تا سرعتِ انتقال مفهوم بیشتر شود. همچنین، هنجاردریزیِ ظریفی در تركیبِ 

)هستید/اید( نما خواهید شد(، از فعلِ حال جای افعالِ آینده )مثلاً: انگشتوجود دارد؛ شاعر به« نماییدانگشت»

 .ی تواضع را در ذهن مخاطب قطعی میکنداستفاده كرده است. این انتخاب درامری، حتمی بودنِ نتیجه
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 سازی:برجسته
ر دیری( د)نماد زاویه و دوشه« پهلو»ی اوج كاركردِ فرم در این بیت، در تناسبِ هندسیِ كلمات نهفته است. واژه

جومی ی واژدان نمركزیت و بی زاویه بودن( قرار درفته است. علاوه بر شبکه )نماد« دائره»ی تقابلِ فضایی با واژه

در « در مركزِ توجه قراردرفتن»در مصراع اول و « شدن و دزدیدنجمع»)خورشید، ماه، دائره(، تضادِ حركتی میان 

 .مصراع دوم، یک پویاییِ فرمیک و درخشان خلق كرده است

 

 بیت هشتم:
 دیده دذشت؟غمچشم شوخ كه مرا در دل 

 
 كز ط یدن دلم از آهوی رم دیده دذشت 

 (446)همان:                                          

 زدایی معنایی:آشنایی
كه یک عمل ساده است، هویتی فیزیکی و مهاجم پیدا كرده است. صائب با دادنِ صفتِ « كردننگاه»در این بیت، 

را به موجودی تبدیل كرده كه تواناییِ عبور فیزیکی از درونِ دل را دارد.  )دستاخ و چالاک( به چشم، آن« شوخ»

ی سرعت تشبیه میکند؛ ت شِ قلبِ عاشق در مصراع دوم، با استفاده از صنعت اغراق، ت ش قلب را به یک مسابقه

ژدیها، جاییِ وین جابه)نمادِ نهایتِ سرعت( پیشی میگیرد. ای« دیدهآهوی رم»چنان بالا میرود كه از سرعتِ دریزِ یک 

 .واقعیتِ عادی را به واقعیتی شاعرانه بدل كرده است

 

 زدایی نحوی:آشنایی
كه یک عمل ساده است، هویتی فیزیکی و مهاجم پیدا كرده است. صائب با دادنِ صفتِ « كردننگاه»در این بیت، 

 دل را دارد.یِ عبور فیزیکی از درون)دستاخ و چالاک( به چشم، آن را به موجودی تبدیل كرده كه توانای« شوخ»

ی سرعت تشبیه میکند؛ ت شِ قلبِ عاشق در مصراع دوم، با استفاده از صنعت اغراق، ت ش قلب را به یک مسابقه

ژدیها، جاییِ وی)نمادِ نهایتِ سرعت( پیشی میگیرد. این جابه« دیدهآهوی رم»چنان بالا میرود كه از سرعتِ دریزِ یک 

 .را به واقعیتی شاعرانه بدل كرده استواقعیتِ عادی 

 سازی:برجسته
ستند، درِ سنگینی هاست. كلماتی مثل دل و غم تداعی« سکون و حركت»سازی در این بیت، تقابلِ مبنای برجسته

اند. همچنین، تناسبِ آوایی میانِ دیده و دذشت، سرشار از حركت و پویاییكه واژدانِ شوخ، ت یدن، آهو، رمدرحالی

موسیقیِ درونی شعر را تقویت كرده است. تصویرِ پارادوكسیکالِ جلو زدنِ دلِ محبوس در « دیدهغم»و « دیدهمر»

 .شدت برجسته ساخته استسینه از یک آهوی دونده، فرمِ شعر را به

 

 بیت نهم:
 امنازک درانی میکند اندیشهبر دل

 
 امسنگ میگردد ز ناسازی پری در شیشه 

 (635)همان:                                          

 زدایی معنایی:آشنایی
واردی(. این را به یک شیءِ دارای وزن و سنگینی تبدیل كرده است )شیء« اندیشه»شاعر مفهومِ كاملاً ذهنیِ 

 ر ماهیت میدهد. پریتغیی« پری در شیشه»ایِ زدایی در مصراع دوم اوج میگیرد؛ جایی كه موتیفِ افسانهآشنایی



 643/ زدایی معنایی و نحوی در غزلیات صائب تبریزیتحلیل فرمالیستیِ آشنایی

 

نمادِ سبکی و لطافت است، اما شاعر با ایجاد یک شوکِ معنایی، نشان میدهد كه این موجودِ لطیف بر اثر ناسازداری، 

)نماد سختی و تخریب( تبدیل شده است. این تغییرِ غیرمنتظره، منطقِ معمولِ « سنگ»به متضادِ خود یعنی 

 .كلمات را مختل میکند

 

 حوی:زدایی نآشنایی
جایی اركان برای ایجاد تعلیق بهره برده است. در هر دو مصراع، فاعلهای نشینیِ كلمات، صائب از جابهدر سطح هم

اند. این هنجاردریزی نحوی باعث میشود كه خواننده ترین بخشِ مصراع پرتاب شدهجمله )اندیشه و پری( به انتهایی

ه، به تأخیر بیفتد. این تأخیرِ عامدان« عاملِ كار»رو شود و كشفِ روبه)درانی كردن و سنگ شدن( « اثرِ كار»ابتدا با 

 .تر كرده استفرایند درکِ شعر را زیباشناسانه

 

 سازی:برجسته
است. واژدانِ قطب لطافت )نازک، پری، شیشه( در برابر « لطافت و سختی»سازی، تقابل میان الگوی اصلیِ برجسته

ری در كنار هم یک تنشِ تصوی« شیشه»و « سنگ»اند. قراردرفتن قرار درفتهواژدانِ قطب سختی )درانی، سنگ( 

مو بر مصراع ی كامل است كه اجزای مصراع اول، موبه)خطر شکستن( ایجاد كرده است. فرم این بیت، یک معادله

 .نازک = شیشه / اندیشه = پری / درانی كردن = سنگ شدن(اند )دلدوم منطبق شده

 

 بیت دهم

 یكسدشتم همسفر یک كوچه راه از بیبا عقل 

 
 هاشد ریشه ریشه دامنم از خار استدلال 

 (34: 4395)كریمی؛                                

 زدایی معنایی:آشنایی

ن و به یک انسا« عقل»زدایی در اینجا، تجسم بخشیدن به مفاهیم ذهنی است. مفهومِ غیرمادیِ مکانیسم آشنایی

ار( زننده )خ، هویتی دیاهی و آسیب«استدلال»فیزیکی تبدیل میشود. در مصراع دوم، مفهومِ منطقیِ « همسفرِ»

ه ، منطق را ب«خار استدلال»پیدا میکند. در زبان عادی، استدلال برای اثبات حقیقت است، اما شاعر با تركیبِ 

فی را به ی فلسود. این رویکرد، یک تجربهمانعی آزاردهنده تبدیل میکند كه باعث پاردیِ لباسِ )دامن( مسافر میش

 .ی كاملاً حسی و فیزیکی ددردون كرده استیک تجربه

 

 زدایی نحوی:آشنایی

را در فرم جملات نیز نشان « آشفتگی و پاردی»ریخته است تا مفهوم ای درهمدونهساختار دستوریِ این بیت به

در وسط جمله و فعلِ « دشتم»ریخته است )فعلِ همفعل بهدهد. در هر دو مصراع، توالیِ منطقیِ نهاد، مفعول و 

ی جاییهای مکرر نحوی، ذهن مخاطب را دردیرِ بازسازیِ زنجیرهدر ابتدای جمله آمده است(. این جابه« شد»

 .اندازدكلمات میکند و خوانشِ خطی را به تعویق می

 سازی:برجسته

را در فرم جملات نیز نشان « آشفتگی و پاردی»ست تا مفهوم ریخته اای درهمدونهساختار دستوریِ این بیت به

در وسط جمله و فعلِ « دشتم»ریخته است )فعلِ همدهد. در هر دو مصراع، توالیِ منطقیِ نهاد، مفعول و فعل به
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ی جاییهای مکرر نحوی، ذهن مخاطب را دردیرِ بازسازیِ زنجیرهدر ابتدای جمله آمده است(. این جابه« شد»

 .اندازدت میکند و خوانشِ خطی را به تعویق میكلما

 

 بیت یازدهم

 یکی صد شد ز پند ناصحان سردرمی عشقم

 
 كه بر دیوانه سنگ كودكان رطل دران دردد 

 (461)همان:                                           

 زدایی معناییآشنایی
پند »زدایی معنایی میزند. در زبان خودكار، آشناییشکستن منطق روزمره، دست به صائب در این بیت با درهم

جنون عشق )یکی  ٔ عامل بازدارنددی است، اما شاعر با نگاهی پارادوكسیکال، آن را محرک و افزاینده« ناصحان

ه ك« سنگ كودكان»زدایی در مصراع دوم و با تغییر كاركرد اشیا رخ میدهد؛ صد شدن( میداند. اوج این آشنایی

 ٔ  )جام شراب( تبدیل میشود كه مایه« رطل دران»در عالم واقع نماد آزار دیوانه است، در نگاه هنجاردریز شاعر به 

 مخاطب از مرز مفاهیم درد و لذت را به چالش میکشد. ٔ هشدسرمستی است. این ددردونی، ادراک شرطی

 

 زدایی نحویآشنایی

است؛ ساختاری كه با استقلال نحوی دو مصراع و در عین حال « اسلوب معادله» ٔ محوریت نحوی این بیت بر پایه

جایی اركان بهافزاید. از سوی دیگر، جاپیوند معنایی آنها، درک مخاطب را به تأخیر انداخته و لذت كشف را می

جمله در مصراع اول و انتقال نهاد )سردرمی عشقم( به انتهای مصراع، نوعی تعلیق ایجاد كرده است. این شگرد 

 نحوی باعث میشود توجه خواننده پیش از رسیدن به فاعل، معطوف به پیامد كنش )یکی صد شدن( دردد.

 

 سازی:برجسته

)دیوانه، سردرمی، رطل دران(، « جنون»)پند، ناصحان( و « عقلانیت»ی واژدان ٔ شاعر با ایجاد تقابل میان دو حوزه

« سنگ»هنجارمند و فرد هنجاردریز را برجسته میسازد. افزون بر این، تشبیه پنهان  ٔ شناختی جامعهتضاد روان

 ستیزی زبانی را در ذهن خواننده حک میکند.آفریند كه غایت عادت، تصویری بدیع می«رطل دران»به 

 دوازدهمبیت 

 خط عیان شد تا بساط زلف او برچیده شد»

 
 «ها بیدار دردد چون علم خوابیده شدفتنه 

 (414)همان:                                         

 زدایی معناییآشنایی
هره چ« خط»زدایی میزند. در سنت ادبی، روییدن صائب با هنجاردریزی در سنتهای ادب غنایی، دست به آشنایی

فرض، آن زوال زیبایی و پایان آشفتگی عاشق است؛ اما شاعر با نقض این پیش ٔ غالباً نشانه« زلف»و برچیده شدن 

شکست و پایان  ٔ كه در زبان روزمره نشانه« خوابیدن علم»میداند. در مصراع دوم نیز « هابیداری فتنه»را سرآغاز 

 )فتنه( مبدل میشود و ادراک مخاطب را واژدون میکند. زدایانه به عامل آغاز آشوبجنگ است، در نگاهی آشنایی

 زدایی نحویآشنایی
مند به نحو جمله میبخشد. شاعر با ، ساختاری علیّ و زمان«چون»و « تا»در محور همنشینی، كاربرد حروف ربط 

استفاده از تقابلهای ساختاری و چینش افعال متضاد )عیان شد/برچیده شد و بیدار دردد/خوابیده شد( در یک 
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ر محور افقی كلام، پویایی زبان را افزوده و الگوی موازی، تقارنی معکوس ایجاد كرده است. این تضادهای فعلی د

 متن را از یکنواختی نحوی میرهاند.

 سازیبرجسته
)خط، زلف( و « عشق و زیبایی»سازی در این بیت حاصل تداخل دو حوزه واژدانی متفاوت است: حوزه برجسته

 ر شدن فتنه، خوابیدن علم(،دیری از استعاره و تشخیص )بیدا)بساط، فتنه، علم(. صائب با بهره« نظامی» ٔ حوزه

معشوق را با رویدادی حماسی دره میزند. این پیوند هنری، فرم اثر را از تغزلی ساده  ٔ یک تغییر طبیعی در چهره

 به تصویری چندلایه و شگرف ارتقا داده است.

 

 بیت سیزدهم
 از پاشکستگان چراغست تیردی

 
 زنگ كدورت از دل عاقل نمیرود 

 (476)همان:                                          

 زدایی معناییآشنایی

، كاركرد طبیعی اشیا را در هم میشکند. در زبان «تیردی»به « چراغ»صائب در این بیت با پیوند زدن مفهوم 

کسته آن شٔ  )چراغی كه پایه« چراغِ پاشکسته»خودكار، چراغ نماد روشنایی و بینایی است، اما شاعر با خلق تصویر 

زنگ »ا ب« عقل»اندازد(، آن را منشأ تاریکی معرفی میکند. در مصراع دوم نیز پیوند یا كج شده و زیر خود سایه می

)اندوه و تیردی درون(، ادراک مخاطب را از مفهوم خردورزی كه در سنت ادبی غالباً روشنگر است، دچار « كدورت

 زدایی میکند.هنجاردریزی و آشنایی

 

 زدایی نحویآشنایی

، اند اما در محور جانشینیاستوار است؛ دو مصراع از نظر نحوی كاملاً مستقل« اسلوب معادله»ٔ  ساختار نحوی بر پایه

معنای یکدیگر را تکمیل و تأیید میکنند. تقدم متمم )از پاشکستگان( بر نهاد )تیردی( در مصراع اول، ساختار 

مخاطب را پیش از رسیدن به پیامد )تیردی(، به عامل آن جلب میکند  هنجارین و خطی جمله را بر هم زده و توجه

 تا تعلیق نحوی به زیبایی شکل دیرد.

 سازیبرجسته

رت( های تشبیهی )زنگ كدوسازی در این بیت بر محور استعاره و تشخیص )پاشکسته بودن چراغ( و اضافهبرجسته

ته ، تضاد عمیقی را در متن برجس«تیردی/زنگ»ذات چراغ( و )نهفته در « نور»شکل درفته است. تقابل پنهان میان 

 ستیز به تصویر میکشد.میسازد و رنجِ آداهی )عاقل بودن( را به شکلی ملموس، بصری و عادت

 

 گیرینتیجه

در شعر « داییزآشنایی»نتایج حاصل از تحلیل فرمالیستی ابیات منتخب از غزلیات صائب تبریزی نشان میدهد كه 

ای زبانی یا تزیینی نیست، بلکه سازوكاری بنیادین برای خروج زبان از حالت خودكار و ایجاد درنگ آرایه او صرفاً

آید. این امر پاسخی روشن به پرسش اصلی پژوهش است كه چگونه صائب با در فرایند ادراک مخاطب به شمار می

 .دیری از شگردهای فرمالیستی، زبان شعر خود را برجسته میسازدبهره
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جایی كاركردهای معمول مفاهیم، شده در ذهن مخاطب و جابهدر سطح معنایی، صائب با شکستن تقابلهای تثبیت

ای ذهنی به هجهان آشنا را به جهانی تازه و غافلگیركننده تبدیل میکند. شیءواردی مفاهیم انتزاعی، تبدیل پدیده

. های او در این زمینه استایی متفاوت از مهمترین شیوههای معنهای حسی، تغییر كاركرد اشیا و پیوند حوزهتجربه

یکنند نما جلوه مترتیب مفاهیمی چون اندیشه، عقل، سکوت یا عشق، در قالب تصاویر ملموس و داه متناقضبدین

 و مخاطب را به بازاندیشی در روابط عادی میان اشیا و مفاهیم وامیدارند.

 جایی غیرمتعارف اركانآداهانه، ساختار خطی زبان را برهم میزند. جابه در سطح نحوی نیز شاعر با هنجاردریزیهای

دیری از الگوهایی چون اسلوب معادله، جمله، تقدم یا تأخیر عناصر نحوی، حذف برخی اجزای دستوری و بهره

مل أنشینی كلمات دچار تعلیق شود و خواننده برای بازسازی ساختار جمله ناچار به تهم ٔ سبب میشود زنجیره

ای فرمالیستی، زمان ادراک متن را افزایش میدهد و لذت كشف معنای پنهان دونهبیشتر دردد. این تعلیق نحوی، به

 را تقویت میکند.

ند، صورت منفک عمل نمیکنزدایی معنایی و نحوی بهبرآیند كلی پژوهش نشان میدهد كه در شعر صائب، آشنایی

انجامند. در بسیاری از ابیات، ساختار واژدانی و نحوی خود می« سازیجستهبر»بلکه در پیوندی اردانیک به فرایند 

فت زبان رو میتوان دای كه فرم زبان، تصویردر محتوای شعر است. ازایندونهبه بازنمایی مضمون تبدیل میشود؛ به

یی متن بدل های فرمی و معناای منفعل به كاشفی فعال در كشف لایهكنندهشعری صائب مخاطب را از مصرف

 او در تاریخ ادبیات فارسی به شمار میرود.« طرز تازه»ای كه از مهمترین عوامل ماندداری و پویایی میکند؛ ویژدی

 

 مشاركت نویسندگان
 زاده میرعلیسركار خانم آرزو یاسمی و آقای دكتر عبدالله حسنپژوهشگر دو این مقاله حاصل تلاش و مشاركت 

 میباشد. 

 تشکر و قدردانی
نویسنددان برخود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئولان آموزشی و پژوهشی دانشگاه سمنان و جناب آقای 

 .دكتر مجد مدیرمسئول مجله بهار ادب كه در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش یاری دادند، اعلام نماید

 

 تعارض منافع
هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

یان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر احتمالی منافع و حام

 عهده میگیرند.
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